
 

 

 
 

 
 

 

مجموعه این   1 از  بخشی  نامیادداشت  به  بزرگایده   ای  آن The Big Ideas)  های  در  که  است   )
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ی هستی؟« این پرسش اول مثل یک کیفرخواست سر راه من سبز  ک   کنی»فکر می

حرفی برای گفتن دارد. این گفتن بود، گویی که  شد، ملامتِ فردی بالغ به دلیل سخن

کنم چه کسی هستم، نخستین بار از سوی پرسش که من چه کسی هستم، یا فکر می 

نشان دهد هر به من طرح شد که قصد داشت  فکر می کسی خطاب  که  کردم کسی 

 تردید در اشتباه بودم. ممکن است باشم، بی 

روشی است که  گوییِ« من صورت گرفت، این  گری در واکنش به »پاسخ این ملامت

گیرد که اقتدار دارند؛ چرا  فردی جوان برای زیر سؤال بردن حرف کسانی به کار می 

ها گویی چیزی نیست جز ها آزادند که چنین حرفی بزنند و چرا برخی بیانات آن آن

 شان. طلبیفورانِ حس برتری 

نمی مدت بود  همها  و  هستم؟«  کسی  چه  »من  بپرسم  صدای توانستم  آن  زمان 

تنبیه   شکاک یا شاید صدای خودم آنو  نکند.  بازتاب  با آن گرِ همراهش در من  قدر 

ها را تشخیص دهم.  توانستم تفاوت بین آنصدای دیگر در هم پیچیده شده بود که نمی

کند و به  ای را هم تحمیل می اما فهمیدم کسی که پشت آن صدا پنهان بود مقایسه

که سزاوار است معاف از تنبیه دادِ سخن  کند که او کسی است  طرز مؤثری اعلام می 

ی هستی؟« در واقع به این معنی بود: »چه ک  کنی دهد، اما من معاف نبودم. »فکر می

گونه با من، فردی بالغ، که در این اطراف تنها کسی هستم که حق حقی داری که این

 گویی؟«دارم کسی باشم، سخن می 

ای دارد پردازانِ اجتماعی هستند. وقتی فهمیدم مقایسهنظریهکودکان به نحوی  

می  نظریه صورت  این  به  کردم  شروع  طبقه گیرد،  که  که پردازی  هستند  مردم  از  ای 

که خودشان را با آن   خطای آن  اند فکر کنند چیزی هستند، و گروهی دیگر درمحق

کرد، وجو نمیرا از من پرسید پرس  کنند. فرد بالغی که آن سؤال طبقه برابر فرض می 

برد که من فردی هستم که حق دارم سخن بگویم بلکه این احساس را در من از بین می 

و اصلاً سؤال بپرسم. سؤالی که پاسخی به دنبال نداشت. این راهی بود برای بستن دهانِ 

 من. 

از نیست،  ام این پرسش یک پرسش بام و در نهایت فهمیده من علوم انسانی خوانده

نوع پرسش از خاموش کردن تمام پرسشها می و این  های توانند اهداف دیگری غیر 
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بعدی داشته باشند. اما مهم نیست چقدر به شناخت رسیدم، این پرسش همچنان به  

کردم چه کسی هستم؟ هرگز در موقعیت  قوت خود باقی بود: در هر حال من فکر می 

 ام، شاید تقصیر از خودم نبوده است.  نبوده  گویی به این پرسشمناسبی برای پاسخ

ابتدا  این پرسش وقتی طرح می  یک کیفرخواست یا نوعی سانسور همچون  شود 

می  طرح  خود  می علیه  طرح  خود  برای  دوباره  وقتی  بعد  پرسشی شود،  شود 

گوید؟ چه کسی این پرسش را پیش  شود: چه کسی دارد سخن میکننده میسردرگم

های من قرار  توانیم بدانیم؟ عجیب است، زیرا پرسش دانیم؟ آیا میاصلاً میکشد؟  می 

کنم ممکن است باشم، ظاهراً چیزی از من خودش  است تأییدگرِ کسی باشد که فکر می

ام! اما  در فرم »پرسش« تمیز داده شده است. بسا که من در فرم پرسش وجود داشته

گفت؟ گویی من همان چیزی بودم ن چه می اگر این پرسش ناروا تلقی شده، در مورد م

تغییری  –پرسم، پس هستم هایی که طرح کرده بودم پدیدار گشتم: می که در پرسش

 ام.  ی دکارت دادهدر جمله

کردند که با اظهاراتم، حق  گاه عالم یهودی فکر میهایم یا گهشاید والدینم، معلم

کنم اما فکر می   2. کردندرو مرا سرکوب می اینازکشم؛  ها را به چالش می گفتنِ آن سخن

شد مرا ساکت کنند. یا این بود، این مقاومتی بود در برابر برابری، مقاومتی که باعث می 

 گر.ویرانی نقدیا ترسی عمیق از 

فقط   نه  کودکی،  مورد  در  فکرکردن  به  کردم  برابری مسئله  ی ه منزلبه شروع  ی 

های من وجود مرا اثبات ای برای آزادی. اما، اگر پرسش اجتماعی، بلکه همچون مبارزه

کردند. طرح یک پرسش مرا کرد، شاید آن بزرگسالان چیزی را درست درک میمی 

کرد. در عین حال ای از چیزی شبیه چنگالی اقتدارگرایانه در گلو رها میبرای لحظه

 

قمند شدم و با کنیسه مشکل پیدا کردم. خاخام یهود به من گفت: سالگی به فلسفه علا  14باتلر: در    2

می  حرف  خیلی  کلاس  در  کلاس  »تو  دوره  یک  باید  نیست.  خوب  رفتارت  حاضرجوابی،  خیلی  زنی، 

خواهی چه  زده گفتم: »عالی«. خاخام گفت: »در این دوره می خصوصی پیش من بیایی.« من هیجان

آید. باید چیزی جدی بخوانی.« و نظر باتلر این بود که آن اب میبخوانی؟ این دوره برایت تنبیه به حس

را جدی نمی  او  اگزیستانسیال  خاخام  الهیات  تنبیه  برای  انتخاب کرد که  و  بود  باتلر جدی  اما  گرفت، 

، خواستنِ ناممکنبوبر را رها نکرد. ن، ک: جودیت باتلر،    هرگزدیگر آن  مارتین بوبر را بخواند و بعد از  

 .11، ص 1399ترجمه شیرین کریمی، نشر خرد سرخ،  
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کنم ممکن است چه کسی باشم آن ن پرسش پاسخ دهم که فکر می توانستم به اینمی

مبارزه  بدون  مرا هم  بودن  اصلاً جلوی حقِ  که  نیرویی  با  مقابله  برای  قدرتمندانه  ای 

 گرفت.  می 

دانم: آیا این من بودم یا دیگران که  نگرم هنوز نمی حتی حالا هم که به گذشته می 

کردند نباید کردم / فکر میباشم، فکر می   کردند من حق ندارمکردم / فکر میفکر می 

خواستند بدانند هایی که می در فرم استفهامی )پرسشی( مدعی این حق باشم؟ من یا آن

نمی هرگز  بودم  کسی  من چه  آن که  که  با کسی  این توانستند  باشد؟  برابر  بودند  ها 

می  باقی  باز  بیم پرسش  و  امید ماند،  و  معن ها  چیستیِ  مورد  در  را  حقیقی  ای  هایی 

 دهد.به ما نشان می بودن اجتماعی

گفتن امری عادی شخده اسخت. اگر کسخی اقتدار را های درس امروز سخخندر کلاس

ها را باز بگذاریم؛ اگر اسخت پرسخش به چالش نکشخد کلاس شخکسخت خورده اسخت. مهم

این تردید نوع دیگری از شخخکسخخت اسخخت، زیرا خیلی سخخریع کنار گذاشخخته شخخوند، بی

 کنند.گری تنها راهِ جوانانی است که برای وجودداشتنِ برابر و آزاد مبارزه میپرسش
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